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 چکيده
و  ات رافانیتوانست  در ماز ميان ادايّ ،های گوناگون تخننظامی از معدود شااراانی ات  ه  اا اشاا  ا  تات 

 ةمشود. نگاهی ا  منظو واقع الگوی هميشگی این نوع ادای اعد از او تاغنایی، اقليمی خاص ااای خود ااپا تاازد 

 ،دهدپيکا از منظا نمادشاناتای رافانی و اازهاد رماهایی ه  خود راوی ا  هنای  و اعًاب ا  تیایب ا  ما میهف 

ی های هلّ ها و تحليلای هوششرغم پارهامای ه  تا ا  تال رلی اخشد.داتاتان را فًاایی تخ  رافانی می هلّ

  و داتتانی ات-پيکا، متنی غناییهيد دارند ه  هف أها اا این تو رمدۀ پژوهش هی ادان نشاده ات چندان توجّ

پی  توصيفی در-قاار دارد. پژوهش تاضا اا روش تحليلیمباتث رافانی ا  صاورت پااهنده و در پ  زمينة نن 

ای اتا  ه  راوی در تيا این داتتان نهاده ات  تا اا اتا  نن اتوان ا  صورتی مستدل و لای ازهاد مفاهيم چندا

فاد نن را در طاتی از تيا و تلوک رافانی هویدا هاد. نتایج  ا  منحیا ۀاا تشاایب جایيات، ااعاد رافانی و شيو

شود و در فانیندی رمانلود ا  اياونی جهان نغاز میه  از تات   دهد نظامی در این منظوم میاین پژوهش نشاان

دهد، ضاامن تفل لایة لی معنوی و معنایی قاار میهای مهم روایی را در خدم  تحوّگااید و تمام نشااان درون می

 لي ، طاتی خاص و منحیا ا  فاد از تلوک رافانی را پی انداخت  ات .اوّ
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 م مقدّ -3

متون ادبي پدید آمده بعد از قرن پنجم و در پي  لق آثار سااانایي،  اغلبزیر ساااا ت 

آشکارا به مسائل و مباحث عرفاني پردا ته  ،عرفان است. با این تفاوت كه در بر ي آثار

اِعمال شرردهای ادبي و یا از طریق  ةبه واسا  این موضاو  شاود و در بر ي دیررمي

در نراه نخست  زیرا ؛پیکر نظامي از نو  دوم استد. هفتگرداشاارات ضمني م ر  مي

پیکر به ساابب كاربرد ای غنایي و مملو از مضااامین عشااق مجازی اساات. هفتمنظومه

 شااود و محملمحسااوم مي ،رمزگرایي جزء متونِ باز ةآمیز در سااایفراوان مفاهیم ابهام

 ،نسخ پیکر برای درک معانيِد است. از این رو، در آثاری از نو  هفتهای متعدّبرداشت

بودن يمعنایمعنایي زبان جانشین تکمتن نیسات. در این آثار، نظام نندویل أگزیری از ت

مندی رنگ است. شاعر با بهرهزباني در این معنابخشاي بسیار پر شاود و نق  بلاغتمي

تشبیه، استعاره، تمثیل و به ویژه رمز، سا تاری متفاوت از  مانند از عناصار زیباشانا تي

های موجود، ویل همین رمزها از طریق نشانهأآورد كه در ساایة تزبان قراردادی پدید مي

 شود. متن آشکار مي ةمعاني بالقو

اصاالي از ساایری آفاقي و ساافری زمیني  ةدر روسااا ت این منظومه طر  و هساات

 های موجودسازی و نیدمان نشانهحال ظرفیت بالای این اثر در معنادارد. با این حکایت

سلوک عرفاني است.  و فرد از سیر به طرحي  اص و منحصر ةدهنددر این منظومه، نشان

پیکر به درستي این ویژگي هفت ،(Michael Burry) مایکل بری ،شانا  معاصرنظامي

 ن، هر اثرق داشاات. در این تمدّن رمز تعلّي به تمدّنظامي به تمام»را دریافته اساات كه: 

، وقتي این معنا فراموش شاود، بدیهي است كه ... ادبي مهم، ناظر به آموزش معنوی بود

ته كه روانشناسي آن از نظر  و سار غریب و بي و های عجیبماند جز حکایتنیزی نمي

رغم پژوهشااارران علي(. مایکل بری همانند دیرر 00: 0314)بری، « ماانادماا دور مي

دقیق از رازناكي آن، از كشف  نسبتاًعرفاني این منظومه و تحلیل  ةشانا ت مباحث عمد

طر  سلوک رمزوار و مراحل آن به دور مانده است. تمایز و تفاوت این سلوک عرفاني، 
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 های فرعي كههپردازی آن است. قصّ هافزون بر این طر  رمزآمیز، ساا تمان شرر  قصّ

تفاوت در مضااامین، در  اماّ با وجود ؛شااوندا محسااوم ميهایي مجزّساالوکهر كدام 

ارتباطي كامل و پیوندی تام با داسااتان اصاالي و در  دمت مقصااود اصاالي شاااعر قرار 

 دارند. 

های عاشقانه سبک  اص و نظامي همانرونه كه در سارودن شعر و سا تن منظومه

 به صااحب سابک  اص و منحصر در رویکرد عرفاني نیز ،تشاخّ  ویژة  ود را دارد

عرفان دارد. طر  عرفاني نظامي  ةلأمس نظامي نراهي ویژه و رویکردی نو بهفرد اسات. 

ار و نه همچون عرفاني از همچون سنایي و ع ّ ،نه از نو  عرفان موجود در آثار پیشینیان

بلکه روش نظامي، روشي  ؛همچون مولانا و دیرران است ،نو  شعرای عار  پس از وی

ای از عرفان، اس وره، غنا و روایات داستاني مربوط به پریان  اص و تازه اسات و آمیزه

 (بلیکسمنمادین )كه در ساا تاری شرفت و تو در تو ارائه شده است و سیستمي كاملاً 

 دارد.

پیکر هفت ةدیرر پژوهشارران آثار نظامي نیز به وجود یک سلوک عرفاني در منظوم

های رایج ساالوک و تحلیل و بازكرد سااا تار آن، اق آن با طر ولي بدون ان ب ،معتقدند

كنند. محمودی بختیاری رویدادهای زندگي بهرام گور را با ميي بسندهتنها به اشارات كلّ

مانند در این و به وجود طرحي ساالوک داندمي عرفان همخوان و مشااابه ميمفاهیم عمو

 اشساساني از كودكي به اجبار از زادگاه و  انوادهنامه، شاه در بهرام» :داردمنظومه اشاره

شاود. ربودن تا  شااهي از میان شیران، نبردهای او شاود و در بیابان پرورده ميجدا مي

بعد از رسیدن به سل نت،  شکسالي،  یانت وزیرش و سرانجام او كه به استقبال مرگ 

)محمودی « د اسااتساالوک و گذر از هفت وادی عشااق مانن و شااتابد، همه به ساایرمي

پیکر حدودی به وجود ننین ساااا تاری در هفتنیا نیز تا(. فرخ003: 0310بختیااری، 

پیکر داستان عرو  رو  و تکامل روحي بهرام است هفت»دارد و معتقد اسات كه اذعان

(. در بر ي 240: 0313نیااا، )فرخ« شاااودهااا بااه نوعي تکرار ميروایاات ةكااه در هماا
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شناسایي شده است كه با نین  ای از اجزای رمزی این پازل ارههای مشابه نیز پپژوه 

 فرد این طر  عرفاني را تجزیه و تحلیل كرد.  به توان سا تار منحصردر كنار هم مي

ه این اساات كه  ود نظامي نیز مخاطبان و  وانندگان این منظومه نکتة در  ور توجّ

 كند:ميعوتمعاني رمزی نهفته در این اثر د ةمّل دربارأرا به ت

 هرنااه در نظم او ز نیااک و بااد اسااات

 پاایاا  باایااروناایااان بااروناا  ناا ااز

 

 همااه رمز و اشااااارت و  رد اساااات 

 وز درونااا  درونااایاااان را مااا اااز

 (303: 0314)نظامي،                           

های فرعي ایجاد شااده مجموعه كه از طریق داسااتان های ظاهری در كلّآشاافتري

اسات نیز ظاهراً عمدی و در راساتای همین رمزپردازی است. حورا یاوری معتقد است 

اند و با هم های معنایي و ساااا تاری به هم جوش  وردهلایه ةپیکر همدر هفات»كاه: 

ه دیرر از هم اند كننان پی  رفتهاناد و در این یکااارنري و یرانري آنیرااناه شاااده

های معنایي و سا تاری ...، جستجوی ] ود[ نخي است كه لایه توان سا تبازشان نمي

ای بهرام (. از این رو،  لق شاخصیت افسانه031: 0331)یاوری، « زندرا به هم پیوند مي

و  انریزه ةدهندتاریخي آن بساایار متفاوت اساات، نشااان ةپیکر كه با نهرگور در هفت

ریزی این داسااتان اساات. م ابق این تفساایر، در این طر  ظامي در طر هد  متعالي ن

 بیني است.یک جریان و یک جهان ةبلکه نمایند ،شرفت، بهرام یک فرد نیست

بهرام به غار در پي گور، به صورت نمادین،  بر اسا  ننین نررشي، ورود نخستینِ

ل شاتن اددها كه سمببیانرر ورود به طریقت عرفان و سالوک عرفاني اسات كه در پي ك

اطن، ب ةبه غار پس از تصفی ةشود و در انتهای داستان با ورود دوبارآغاز مي ،نفس اسات

رو  و  ةفنا و تزكی ةهای مختلف زندگي، به مرحلدر طي رویادادهای مختلف در دوران

 یبهرام گور بر اموری كاملاً مادّ  ةشیفتري بی  از انداز ،شاود. در این میانكمال نائل مي

و دنیوی در طي مراحل سلوک و پی  از رسیدن به آ رین مرحله، همچون پردا تن به 

های مداوم با اش از جمله شااکار و معاشاارت با زنان و  وشاارذرانياعمال مورد علاقه
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ر كه د شااود. به این صااورتميهای هفترانه نیز از منظر عرفاني قابل توجیه شاااهد ت

کن جدایي وی از نفس مم ،بر ساالک آشکار نشودمباني معرفتي سالوک تا پلیدی نفس 

از جانب نظامي  ،ی در ساایر داسااتانهای مادّها و  وشاايوجود عی  بنابرایننیساات. 

  ي داساااتان بهرام گور و اجزای متنوّرساااد. طر  كلّآگااهااناه و متعمّادانه به نظر مي

گیرد و دیده نميی را كاملاً ناد این نکته اساات كه نظامي دنیای مادّیّؤآن، م ةدهندشااکل

 داند. ی را نه برای اعراض كه برای عبور مي،دنیای ماد

 

 ي  و ضاورت پژوهشاهمّ -3-3

د در آثار ادبي و تعامل بین محتوا و شااکل این آثار و های محتوایي متعدّشاانا ت جنبه

از مهمترین وجوه التذاذ ادبي و معرفتي اساات.  ،كشااف رمز و رازهای تعبیه شااده در آن

پیکر كه اثری نمادین در سااا تاری هفت ةكشااف و درک طر  عرفاني نظامي در منظوم

 ناپذیر است.ت، ضرورتي انکارسلوک عرفاني اس و ویژه و منحصر به فرد از سیر

  

 های پژوهشپاتش -3-2

 پیکر نیست؟مباني عرفاني نظامي در منظومه هفت (0

 عرفاني كدام نظام ادبي را به كار برده است؟ سلوک ةلأنظامي در طر  مس (2

 سلوک در نیست؟ و های سیروجوه تمایز طر  عرفاني نظامي با دیرر طر  (3

 

 پيشين  پژوهش -3-1

های ( به بر ي نکته0311« )حکیم نظامي گنجوی و عرفان» ةغلامرضااا رضااایي در مقال

 ست.كرده اپیکر اشارهالاسرار و هفتعرفاني در مخزن

پیکر را  با دیدگاهي كه هفت–( 0331« )اتروانکاوی و ادبیّ»حورا یاوری در كتام 

 های عرفاني آن نیز پردا ته است.در بر ي موارد به جنبه -كندروانشناسانه تحلیل مي
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پیکر تحلیل نماد غار در هفت» ةجعفر یاحقي و سااامیرا بامشاااکي در مقالدمحمّا 

 اند.   پردا ته( به معاني نمادین غار از منظر عرفان و تصو0333ّ)« نظامي

 «پیکر نظامي گنجوینمادگرایي در هفت» ةدر مقاال زیناب نوروزی و زهرا دلااذیر

، نمادهای روانشنا تي نمادهای عرفاني پیکر را از ساه نظرگاههای هفت( داساتان0331)

 اند.ها بررسي كردهو روانشناسي رنگ

تحلیل عناصاار داسااتاني در » ةدی در مقالحسااین محمّرور و محمدّپیوسااف گل
( عناصاار داسااتاني مورد نظر نظامي همچون: پیرنگ، 0310« )گنبد نظامي گنجویهفت

ت های آن با ساانّكرده و به همانندیلمایه، شااخصاایت و... را تحلیپردازی، درونصااحنه

 اند.كردههای كهن اشارهگویي در داستانهقصّ

های عرفان گنوسااي در داسااتاني از مایهبن»ای با عنوان نیا در مقالهخد ت فرّمهین
 پیکرهای هفترانه هفتهای عرفاني یکي از داساااتان( به جنبه0313« )پیکر نظاميهفت

 است. بوده های گنوسي بر آن ثیر اندیشهأو در پي اثبات ت ه كردهتوجّ

های مایه( به بن0314)« پیکر نظاميتفسیر مایکل بری بر هفت»مایکل بری در كتام 

 های عرفاني نظامي اشاره كرده است.بر ي دیدگاه

نور  ةای در ساااینمادهای اساا وره» ةعبا   ائفي و بهاره هوشاایار كلویر در مقال
ای یا پیکر را به لحاظ اس وره( مفاهیم نمادین هفت0314« )پیکر نظاميعرفاني در هفت

 اند.كردهبودن تحلیل عرفاني

عنصر »ای با عنوان پور ملکشاه، مرتضي محسني و مرضیه حقیقي در مقالهاحمد غني

( به این 0314) «پیکر نظاميداسااتاني هفت ةپردازی در منظومشااخصاایت و شااخصاایت

 اند؟ و نظامي در اینپیکر نرونه ترسیم شدههفت ةها در منظومها كه شخصیتپرسا 

اند و معتقدند پردازی سود جسته است؟ پاسخ دادهتهای شاخصیمنظومه از كدام شایوه

های یتمستقیم، شخصپردازی مستقیم و غیرهای شخصیتنظامي توانساته اسات با شیوه

 سوی ذهنیت مورد نظر  ود به  واننده راهنمایي كند. و داستان  را به سمت
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از  ایدیرری نیز در این باره نوشااته شااده اساات كه هر كدام به جنبه متعدّدمقالات 

ر این ده دهای انجام شاند. بررسي پژوه پردا ته پیکرهفتهای معنوی و لفظي زیبایي

نظامي را در رویکرد عرفاني و  ةپژوهشااي مسااتقل كه روش ویژ باره بیانرر این اساات

كند و طر  روایي داستان بهرام گور را از منظر طریقت يآن بررس ةطر  رمزوار و پیچید

 انجام نشده است. ،  تحلیل كرده باشدعرفاني و مراتب تصوّ

 

 ايان مسأل  و احث -2

بیني است كه هد  و غایت آفرین  را عرفان اسلامي نوعي جهان به  صاوصعرفان و 

كند و ساااعادت ابدی را در گرو وجو ميناه در این جهان كه در جهاني دیرر جسااات

  رویکرد عرفاني، پی داند. درپیوساتن به معشوق و محبوم حقیقي در سرای دیرر مي

یات او مورد نظر است كه معرفت حق و شنا ت صفات و تجلّ ةلأنیز مساو بی  از هر

سلوک از لذایذ حیات و مصائب  و شود. هر آنچه در سیرق ميدر پي شانا ت  ود محقّ

برای مکاشفه و رسیدن به حقیقت است. عشق و  ،گیردپی  روی سالک قرار مي ،حیات

ر دات ساالوک عرفاني اساات و ایي پیران طریقت از مهمترین مختصااّ الهي و راهنم ةجذب

شود. ت حق اسات كه یار و یاور ساالک در این راه ميالهي و كشا  محبّ ةجذب نهایت

در سالوک عرفاني ساخن از طي مراحل و گذر از مراتب نفس انساني به سوی معشوق 

و فنای نفس است كه در پي مراحلي آغاز  ما سوی اللهحقیقي اسات و هد  نهایي نفي 

و پس از طي طریق به درجات والای معرفتي و نق ه نهایي یعني فنای از  ود و بقای به 

 انجامد.حق مي

مراتب و مراحل است كه باید به ترتیب و تدریج  دارای سیر الی اللهتهذیب نفس و 

یز ن ،، عارِ  شاعرالدینجلالكه مولانا طي شاوند تا ساالک به مقام نهایي برسد. همچنان

 بر همین عقیده است:
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 فاانااا تااا لبااتّ اات اا مااقااامااات از

 

 پااایااه پااایااه تااا ماالاااقااات  اادا 

 (411: 0331)مولوی،                            

منتهای سالوک عرفاني، حاصل تلاش جسمي و روحي سالک برای نیل به مقام فقر 

مقصاد برای عار  و سالک طریقت  و فنا اسات. مراحل رسایدن به این مقام كه نهایت

گونه كه علاوه بر گاه متفاوت تعریف شااده اساات. آن از منظر عرفا، گوناگون و ،اساات

ق نظر وجود ناادارد )دهباااشاااي و فاااهااا نیز اتّترتیااب این مراحاال در نااامرااذاری آن

ای سلوک عرفاني در مراتب  ود باید از نق ه و (. در كل، سایر214: 0330فرد، میرباقری

 برسد. در منابع و مکاتب ،پایاني كه همانا مقام فناست ةآغاز شاده بعد از مراحلي به نق 

ها اند كه مشاااهورترین آنای قائل شااادهمراحل نندگانه ،این امر ایمختلف عرفاني بر

ال یر اساات و به هفت ار در من قمراحل هفترانه یا هفت وادی اساات كه مورد نظر ع ّ

ال یر ار در من قعدد مرموز هفت پیوند  ورده است. ع ّ شاهر عشاق معرو  شده و با 

 ترتیب آنها را ننین برشمرده است: 

 هسااااات وادی طاالااب آغاااز كااار

 پس سااایم وادی اساااات آن معرفاات

 هساااات پاناجاام وادی توحیااد پاااک

 هافاتامایان وادی فقر اساااات و فنااا

 

 وادی عشاااق اسااات از آن پس بي كنااار 

 پاس ناهااارم وادی اسااات نااا صااافاات

 عبناااکپس شاااشااام وادی حیرت صااا

 باعااد از ایاان روی و روش ناابااود تورا

      (331: 0313)ع ار،                            

. (300: 0314)كاشاااني، داندعزّالدین محمود كاشاااني مقامات سااالک را ده مقام مي

تي اند و حاین مراحل در بر ي دیرر از منابع به هشات مرحله و گاه بیشتر تعریف شده

اگون بندی گوننامه به نهل مرحله نیز قائل شده است. ورای این تقسیمار در مصیبتع ّ

حل باید مراجوی  ، اصل بر این است كه سالک حقیقتاز نظر تعداد، در عرفان و تصوّ

با  .فنای از  ود و بقای في الله رسااد ةكند تا در نهایت به مرحلساالوک الي الله را طي

به   ان گفت طي طریقت در عرفان و تصاااوّتوه به م الب پی  گفته، در كل ميتوجّا
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هایي را ها و آموزشمات و مراحلي دارد، و سااالک آزمونشااود كه مقدّمراحلي گفته مي

 كند تا به مرحله نهایي و فنا در  دا نائل شود. طي مي

توان مراحل ساالوک بهرام را به صااورت كامل و دقیق با مراحل با این اوصااا  نمي

طر  عرفاني در   طریقت ت بیق داد. بر ي پژوهشااارران،ر معرو  در سااای ةگانهفت

پیکر را بر اساااا  مبنای عدد هفت و انتقال بهرام از گنبدی به گنبد دیرر هفت ةمنظوم

و بر ي  (010: 0314)بری، دانند همخوان مي ،كه مرتبط با هفت اقلیم آسااماني اساات

گانه را با مراتب و مقامات عرفاني های هفتپردازی د تران در گنبدداسااتان اندكوشاایده

ای یید و همراهي با بخ  عمدهأ. ضاامن ت(20: 0310اندی ، )دری و  یر مرتبط بدانند

گفتني اسات كه در مجمو ، دیدگاه نظامي به ساارگذشت بهرام گور و  ،هااز این دیدگاه

د این نکته اساات كه ساالوک عرفاني بهرام در یّؤنحوه روایت زندگي و نهایت كار او، م

نظر نظامي اساات تا شااخصاایت اصاالي منظومه پس از گذر از مراحل  وردم ،منظومه كلّ

لي عظیم از تکثّر به تجرّد و به نهایت شاانا ت و آگاهي نائل شااده و به مختلف در تحوّ

د، ای داردایرهجویي الرویي در عرفان ساایر كمال» زیرا ؛برسااد« فنا»نهایي یعني  ةمرحل

: 0313ا، نیخفرّ ازنقل به  )اتوني« گسااسااتن از پراكندگي و ساارانجام رساایدن به یرانري

240  .) 

پیکر كاملاً بر اسااا  همین الرو اساات. تبیین ننین هفت ةساایر داسااتان در منظوم

ود ذهنیت عرفاني   ةگذار، سا تأثیردیدگاهي برای شاخصیت بهرام بی  از هر گزارة ت

 ثیر میراثأهرنند كه در رویکرد عرفاني نظامي بر داساااتان بهرام گور ت ؛نظامي اسااات

های مختلف های درونررایانه در فرهنگانادیشاااري فلوتین و عرفان گنوساااي و آئین

ن روشاا أثیرگذار بوده،زردشااتي، مساایحي و مانوی نیز كه در كل نظام عرفان اساالامي ت

 است.

هایي به این راه فرا وانده یق نشانهم ابق این روایت، بهرام ساالکي اسات كه از طر

ه و گرفتاست كه مشمول عنایت حق قرار« لکيمجذومِ سا»بهرام  بنابراین،شاده اسات. 
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وار او را به دا ل غار بار توسط گوری كه رمز نخساتین ؛افتدشاناساي ميدر طریق  ود

ر های هفترانه دبا دیدن تصاویر شاهد ت ،رساند و دوم باركشاند و او را به گنج ميمي

 دهد.اتاقي دربسته كه رویای فرمانروایي او را شکل مي

 ازتوان از یک منظر و دیدگاه، تشاکیل شاده از دو بخ  دانست: این منظومه را مي

یت  ود، مبنایي عرفاني از سلوک بهرام به داستان زندگي بهرام گور كه در كلّیک منظر، 

 های فرعيكند و داستانروایت مي (سمبلیکنمادین )را در سا تاری عنوان یک ساالک 

در طول ایام هفته بازگو  ة اصلي كه عبارت است از هفت داستاني كه د ترانقصاّ درون 

 و از منظری دیرر و بر اسا  دیدگاه دولي اسکات میثمي: كنندمي

م و روی متناوي، الگانه تشکیل شده است: الروی   ّ هفت پیکر از سا تاری سه»

ه آگاهي بگانة مراحل  ودبندی سهگانه، یادآور تقسایمای. این ساا تار ساهالروی دایره

ل شعر كه اعمال قهرماني الصفاست. نخست دان  تن است كه با بخ  اوّوسایله ا وان

های و شااکارگری بهرام اساات، ت ابق دارد. دوم، دان  رو  اساات كه با بخ  داسااتان

رود. سوم دان  تن و رو ، كه به سمت  رد پی  مي هات و در آنهفت بانو م ابق اس

كند و بهرام دان   ود را در هر دو مورد، در قسامت آ ر و ساوم شعر عملاً تمرین مي

و  های فرازبانيپیکر به سمبلگانه سا تاری در هفتآورد. این الروی ساهبه اجرا در مي

ای؛ یعني سااامبل تکامل و لروی دایرهها، اشاااوند. یکي از این سااامبلعددی منتهي مي

 (.40: 0333یاحقي و بامشکي،  ازنقل به  )میثمي« وحدت الهي است

توان داسااتان تکامل پیکر را ميهای هفتمایة اصاالي داسااتاندرون»بر این اسااا  

( كه در فرآیندی عرفاني پس از 44 همان،« )روحي و معنوی قهرمان آن، بهرام دانسااات

 كه در اغلبرساااد. البته این راه را ننانگذار از مراتب مختلف طریقتي به مقصاااود مي

دان جز با همراهي و راهنمایي پیر و مرشااادی كار ،هاای عرفااني لازم اساااتطریقات

 كرد. توان طينمي
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 پایر را برزین كااه بي پیر این سااافر

 پس رهي را كااه ناادیاادساااتي تو هی 

 

 هساااات باس پر آفاات و  و  و   ر 

 هایان مارو تاناهااا ز رهابار سااار مااای 

         (0/021: 0331)مولوی،                         

وی را  ،پیر و مرشدی هدایترر ،بنابراین برای ساالک لازم است كه در طي این مسیر

ین تركاملكه یکي از - ار نیزال یر ع ّاز من ق زیر از   رات گمراهي آگاه سااازد. ابیات

بر احسااا  نیاز رهروان این طریقت به  -داده اسااتهای ساالوک عارفانه را ارائهتئوری

ا و مرید از مقتد ةهاى شیخ و پیر طریقت و همچنین فرمانبرى م لق و مخلصانراهنمایي

 ت:ر قالب داستان مرغان بیان شده اسكه د دلالت داردمراد  ود 

 در ننین ره حاااكمب بااایااد شااارر 

 می ود را بااه جااان فرمااان كنحاااكم 

 

 بوک بتوان رساااات از این دریاااى در  

 مینایااک و بااد هر نااه او برویااد آن كن

    (312: 0313ار، )ع ّ                             

 های مختلفي دارد كه هر كدام تا بخشاااي ازبهرام، جلوه هدایترر پیکر پیردر هفت

 .  واهند شد ود بررسي  جایو به تفصیل در  مسیر هدایت وی را بر عهده دارند

ای اسااات كه وی برای رویکرد عرفاني نظامي، شااایوه ةكنندویژگي مهم و متماایز

ر های فرعي دشایوة داستان در داستان است. داستان روایت این اثر برگزیده اسات و آن

گاه در درون كنند. در این نظام عرفاني، ة بهرام، ظهور ميقصااّ دل داسااتان اصاالي و مادر

های فرعي دهد و شااخصیتهای عرفاني روی ميهای فرعي منظومه نیز سالوکداساتان

این  ةرسااند. از جملمنظومه در پي رویدادهای گوناگون آزموده شااده و به مقصااد مي

بهرام است كه بعد از طي مراحل مختلف  ةدهند، و تعلیمها رفتار نعمان، شاه یمنسلوک

كند و به تنهایي و انزوا ميبخ  وزیرش، پادشاهي را رها گاهيزندگي و در پي نصایح آ

رنگ كه با راهنمایي پیری آورد. همچنین شاخصایت اصالي داساتان گنبد سرخميروی

و  درسطریقت، به وصال و كامیابي ميغارنشاین بعد از رسیدن به آگاهي و طي مراحل 
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های پیاپي به يمراهرنگ كه پس از گنیز شاااخصااایات ماهان در داساااتان گنبد پیروزه

 شود و... . پوش ) ضر( به م لوم نائل ميراهنمایي پیر سبز

قین، گاذار بهرام از گنبادهاای هفتراانه را با مقامات بر همین بنیاان، بر ي از محقّ

 اند:عرفان، ننین سنجیده

را  ل معشوق سرك به زبان عرفان شااید بتوان شهر سیاهاوشان را مقام صبر، تحمّ »

ر شنبه را بیانربِشار پرهیزكار را مقام توبه و عاشاق  ردمند و زیرک روز سهمقام رضاا، 

 كند ول دانساات؛ یا داسااتان ماهان، ساارساااردگي كامل به شاایخ را یادآوری ميمقام توكّ

صبر و  پیکر برهای هفتكید حکایتأترین تي بی تکرار مقام رضااسات... و به طور كلّ

ها رمز موفقیت قهرمان داستان به نوعي داستان ةل است؛ گویي در همرضا و ور  و توكّ

: 0310اندی ، )دری و  یر« اني پیوند  ورده اسااتبا یکي از این مقامات و مراحل عرف

20.) 

ای هن داستان را در جزئیات و از جنبههای فوق، طر  عرفاني نظامي برای ایویژگي

ای ههای عمومي طر ویژگيیت، نند كه در كلّ؛ هرسازدمختلف بسیار نو و متفاوت مي

          لین آناادرهیاالوهااای اار بر اساااا  بررسااايدیااان ع ّااعرفاااني را داراسااات. موحّاا

(Evelyn Underhill)، های عرفاني را در سه پژوه مشاهور انرلیسي، عموم آموزهعرفان

توان این مراحل را شااامل گذر مبتدی، پیشاارفته و شااخ  كامل داند كه ميمرحله مي

عیت كه حاد با واقمّل در واقعیت و اتّأه به واقعیت، تكرد یاا به تعبیری دیرر، توجّ فيمعرّ

ار، ن ع ّدیااند )موحّالیقین من بق كردهالیقین و حقالیقین، عیندر عرفان اسااالامي با علم

توان در رویکرد عرفاني نظامي در داسااتان بهرام گور را مي ،(. بر این اسااا 300: 0333

دوران  (0گانه زندگي وی ه به مراحل سهه سارگذشات بهرام گور با توجّگانمراحل ساه

ی های مادّجویيتدوران گذر از لذّ (3و  ؛دوران حرمسرایي (2 ؛تعلیم و كساب معار 

 و دستیابي به معرفت تحلیل كرد.
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 هسب معار  در یمن دوران تعليم والف( 

هایي ها، مخاطرات و دشواریآزمونها، سالک در هر مرحله از مراحل سلوک با آموزش

یافتن مات و آمادگيشود. زندگي در یمن برای بهرام گور، در حکم دوران مقدّروبرو مي

های جسماني، اعمالي دیدن، یادگیری معار  و یافتن توانایي بر سالوک اسات. آموزش

 شود.است كه در تکامل بهرام در این مرحله دیده مي

 جااز بااه آمااو ااتاان ناابااودش رای

 تااازی و پااارساااااي و یااونااانااي

 ماانااد شااااد بااهرامتااا نانااان باهاره

 

 بااود عااقاالاا  بااه عاالاام راهااناامااای 

 یااااد دادش ماااا دبسااااااتااااناااي

 كاااصاااال هر علم را شااانااا اات تمااام

 (00: 0314)نظامي،                              

ا ی بیداریشاانا ت و نبرد با نفس اساات.  ةاین مرحله، برای قهرمان داسااتان، مرحل

فاق شااادن به دا ل غار اتّاین مرحله، در تعقیب گور و وارد بهرام دردر وجود  «یقظه»

 تپرساااشااارری بهرام دربارة علّ ،بخ  در این مرحلهافتد. نخساااتین تلنرر آگاهيمي

یافتن از نفس بهرام را به دا ل غار اساات كه تصااویری نمادین از آگاهي ،كشاااندن گور

 است.

 ب كاه این نه نخجیر اسااات؟در تعجاّ

 

 ناام نااه تاادباایاار اساااات؟ایاادر آورد 

 (14)همان:                                        

 ،ودي شتواند نمادی از ارجا  به درون تلقّ یابي به گنج در درون غار نیز كه ميدست

نماد كشاافِ منِ دروني  ، الي از رمزگرایي و نمادپردازی نررش صااوفیانه نیساات. غار

: 4، 0334اسات كه در عمق نا ودآگاه آدمي ساركوم شاده اسات )شوالیه و گربران، 

 :كرده استها اشارهه منشأ تمامي این آگاهي(. نظامي پیشتر در  سرو و شیرین ب331

 در آن  لوت كه دل دریاسااات آنجا

 

 ها آنجاسااات آنجاهماه سااارنشاااماه 

 (21: 0311ي،)نظام                          
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گنج راستین برای نظامي، نفس آدمي است: سرشت پنهان و زنداني تن »از این منظر 

(. در این منزلِ 33: 0314)بری، « قهرمان اساات كه باید او را از شااکم هیولا بیرون آورد

بندی برای ربودن تا  از میان دو شیر در نخساتین وجود وقایع دیرر نیز از جمله شارط

خاطراتي اساات كه باید از جانب قهرمان داسااتان )سااالک( پشاات ساار شااکلي نمادین م

 گذاشته شود.

ها وجود پیر و راهنما برای نیل به هاای عرفااني، در غاالاب طریقاتم اابق آموزه

دادن شدن گور پس از نشانته شده است. در این مرحله ناپدیدضاروری دانسا ،مقصاود

 ها از نکات بارز عرفاني ایندر بیابانمحل گنج، همچون راهنمایي پیران غیبي سالکان را 

 بخ  از داستان است:

 گاور  ااان را نااو گور در  م كرد

 

 رفاات  از آن گااور ااانااه، پااي گاام كاارد 

          (10: 0314)نظامي،                               

این نخسااتین ارشاااد، آغازگر حركت بهرام در طریقت اساات. از این پس بهرام با 

راه تعالي و كشف حقیقت در پي شانا ت  ،كه به دسات آورده اساتآگاهي محدودی 

 آید:ميبر

 آمااد از تاانااراانااای غااار باارون

 

 گشااااات جااویااای راه و راهااناامااون 

     (جا)همان                                           

 ةثیرگذار دیرری نیز وجود دارد كه در ادامأعلاوه بر این ارشاادِ نمادین، شخصیت ت

كناد. در این مرحلاه، بهرام در آموزش اسااات و نخساااتین این راه نق  پیر را ایفاا مي

مصاحب و  دمترزار دوران جواني بهرام  ،«فتنه» ،آموزشارر در این مرحله كنیز معرو 

ت  یر وی در ارشاااد بهرام و محافظت او از بردن به نیّاساات. سااخنان فتنه پس از پي

نیت اآورد و با اعترا  بهرام به حقّ بهرام پدید ميلي عظیم در شخصیت نشم ز م، تحوّ

 كند.سلوک را هموار مي و او، مسیر این سیر
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 شاااااه را آن ساااخن ننااان بررفاات

 گفت: حقا كه راسااات گویي، راسااات

 

 كااز دلاا  در ماایااان جااان بااراارفاات 

 بار وفااای تاو ناانااد ناایااز گواساااات...

      (021)همان:                                       

م، امری اكتساابي اساات و ساالک باید با ریاضاات و مجاهده مقامي را به دساات مقا

ادی، به مقام دیرر رود )سجّ  ،های آن را به جای آوردآورد و در آن بماند و نون شارط

ا امّ ؛ر استگیری شخصیت، بهرام، هنوز در او  تکبّ(. در این مرحله از شاکل01: 0333

بهرام وارد معركه كند و تا ا از این كاستي آگاه ميمرشاد و هادی نمادین وی، او ر« فتنه»

 شود. بعدی نمي ةوارد مرحل ،كندرا برطر  نمي شود و این نق نمي

های نمادین این مرحله همچون شاکار، شکارني، گور، گنج ارتباط عمیق میان واده

 اینه نظامي به معاني ساامبلیک آگاهي و توجّ ةدهندي نشااانو اددها در یک تصااویر كلّ

ا مهمترین نماد این مرحله از طر  عرفاني ها در تدوین این طر  عرفاني اسااات؛ امّواده

هایي از ساارگذشت نند تن از پیامبران و نظامي، نماد غار اسات. نماد غار با پی  زمینه

ای و تاریخي نیز پیوند  ورده اساات و طر  این بخ  های اساا ورهبر ي شااخصاایت

دهد كه علاوه بر هایي قرار مير ردیف ننین شااخصاایتبرای داسااتان بهرام، وی را د

 افزاید.ای اساطیری و دیني نیز بدان ميمحتوای عرفاني، جلوه

 

 دوران تيا در تامساا ب( 

ی اسااات. از یک ساااو اشاااتیاق برای كامجویي از مادّمعنوی و نیماهاین مرحلاه نیماه

و دان  و كشف  های هفترانه اسات و از ساویي دیرر اشاتیاق برای آگاهيشااهد ت

 آموز آنان.های عبرتحقیقت با گوش سااری به داستان

این اساات كه بهرام  ةدهندحضااور در نزد د تران هفترانه و معاشااقه با آنان، نشااان

ی طلبي گویای نق  و و این تنوّ  ة تمکین نرسیدههنوز در حال تلوین است و به مرحل

 در مراحل سلوک است.
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 شاااه به ناز و نشااااط شاااد مشااا ول

 كورش آنره ز هفت جوش نشاااسااات

 

 كااز ده و گاایاار گشااااتااه بااود ماالااول 

 كااامااد آن هافاات كیمیاااش بااه دساااات

 (034: 0314)نظامي ،                             

گو، هم نق  حجام را برای بهرام، د تران داستان سالوک و در این مرحله از سایر

یر نق  پ ،دهنده به بهرام ميهایي كبهرام در نیل به مقصود دارند و هم از طرفي با در 

ها برای بهرام هایي كه شاهزاده  انمهكل ابیات قصاّ »و راهنما را بر عهده دارند. با اینکه 

ها به آمیزش بهرام با شااااهزاده بیت آن 02بیت اسااات كه تنها  2410 ،كنندروایات مي

وی و و این نیز بیانرر رویکرد معن-( 031: 0331)یااوری،«  تصااااص داردهاا ا اانم

ا این ب -پردازی صِر  به جهت سرگرميعرفاني نظامي بر این داساتان است و نه داستان

ي ی تلقّسااالوک را امری كاملاً معنوی و ذهني و دور از امور مادّ و نظامي سااایر ،وجود

های جسماني زندگي نه در شخصیت اصلي داستان )بهرام( كند. از این رو، به جنبهنمي

ای كه پی  های هفترانه نظر دارد. نکتهفرعي در درون داستانهای و نه در شاخصایت

ت شیخ ما گف»شود: از نظامي در منابع اصایل عرفاني همچون اسارارالتوحید نیز دیده مي

نیزش نباید. یکي از بزرگان این را تفسایر كرده اسات كه نیزی بباید تا همهمرد را همه

« نیز ننرردو آزموده تا دل  به هی ها فرو رسااایده باشاااد مرد باایاد كه به همه كوی

 (.314: 0،  0313)میهني، 

های هفترانه، ها در ساااا تار داساااتان  و معاني نمادین آنهاای متنوّوجود رناگ

نمادهای عرفاني این مرحله از سالوک بهرام اسات. شرو  از سیاهي م لق و حركت به 

رو  دارد. این حركت حركتيكید أها بر این تعبیر عرفاني تسااایدی م لق در این داسااتان

توان آن را حركتي از جواني به سوی پیری و پختري به كمال است. از دیدگاه نمادین مي

ایشااي آلتعبیر كرد و از دیدگاه عرفان حركتي از كفر و نا الصااي به ساامت صاافا و بي

ازرق مناسااب  ةهای عرفاني برای سااالکان طریقت  رقاساات. به همین دلیل در آموزه

نه زرقت رنري است مركب از ا لاط و امتزا  نور و ظلمت و صفا » :شده استدانسته 
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ي از كدورت صاافات نفس ساااید لایق حال مشااایخ اساات كه بکلّ ةو كدورت... و جام

 (.040-042: 0314)كاشاني، «  لاص یافته باشند

 

 های جسمانی و مادی )فنا و اقا( تدوره گذر از لذّج( 

 ةشود. بهرام در مراحل گذشتریاضت به تهذیب ا لاق نایل ميل و سالک از طریق تحمّ

 ا هنوزامّ  ،زندگي، به مدد هادیان  وی  تا حدودی به دانایي و آگاهي دست یافته است

مّلي در رویکرد عرفاني أقابل ت ةنکت ،تا سارمنزل مقصااود راهي دیرر اساات. در این میان

مری ا ،دلبستري نظامي به شریعتمحوری اوست. شریعت ةلأنظامي وجود دارد و آن مس

ها و انکاارنااپاذیر اسااات. وی از عاارفاان شاااریعتماداری اسااات كه در جنب آموزه

كید دارد. تعبیری كه شاایخ أهای طریقتي بر لزوم مراعات شاارایع اساالام تدسااتورالعمل

 بر همین الرو تکیه دارد: ،برداین مراتب به كار مي ةمحمود شبستری دربار

 آماد حقیقتشاااریعات پوسااات، م ز 

 

 ماایااان ایاان و آن باااشااااد طااریااقاات 

   (42: 0332)شبستری،                           

ی در كید دارد. وأیت و پیوند ناگساستني این هر سه تپیکر بر اهمّو نظامي در هفت

ي حلي از طریقت عرفانگنبد نهایتاً داساتان را كه قرار است مراآ ر هفت ةبازگویي قصاّ 

ر له، دأدهد و در نهایت دیدگاه  ود را در این مسبا شاریعت پیوند مي ،كندرا نمایندگي

 كند:ناپذیری طریقت عرفاني با شریعت بیان ميجدایي

  اایاارأكااه اگاار در اجاال بااود تاا

 بااه حاالااالاا  عاارو   ااویاا  كنم

 

 ایاان شااااکاااری بااود شااااکااار پااذیاار 

  اادمااتاا  زانااچااه بااود، باایاا  كااناام

       (304: 0314)نظامي،                            

زیسااتي  ةلیجویي و نیازهای اوّتاز نظر عی  و لذّ»در این مرحله از ساالوک، بهرام 

لات شخصیتي گردیده و به ارضاا شده و از نظر روحي و رواني رشد كرده و دنار تحوّ 

( و در نهایت، گذر از تمام 23: 0310)نوروزی و دیرران، « شوداص لا   ود شکوفا مي
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 دیّؤمرساااند و تبدیل گنبدها به آتشااکده و عبادتراه، ام تمکین ميقات، وی را به مقمتعلّ

هایي روبرو ها و دشاااواریهمین معني اسااات. در این مرحله سااالوک نیز بهرام با عقبه

شاااود از جمله: حمله بار دوم لشاااکر نین،  یانت وزیر، غفلت بهرام از مرزها و از مي

 حال و روز مردم و ... .

اری   و گرفتأای، در منتهای یهای عرفاني، منجي یا فرشتهداستاندر »از آنجایي كه 

ردد گو حیراني كه ناشي از اسارت در زندان عالم كبیر و ص یر است، بر سالک ظاهر مي

: 0304)پورنامداریان، « ق من آسااماني و غایت ساایر دروني عار  اسااتكه همان تحقّ

بهرام، این منجي و پیر هدایترر  بیرانران و ساارگشااتري ةدوبار ة( در ماجرای حمل211

آید. كار پریشاااان م لک و تهدیدهای این باار در نق  نوپاان، دوباره به یاری بهرام مي

هایي كه های بهرام برای برقراری حکومتي عادلانه و كوشااا دشااامنان بر تمامي تلاش

ني ساااایه افکنده اسااات و راهنمایي نوپان در زبا أمین منافع عموم انجام داده،برای تا

 ةعبرت و سااربلندی دوبار ةكند و مایساامبلیک و تمثیلي، او را به راز این ماجرا آگاه مي

 شود.بهرام مي

 شاااااه بااهاارام از آن سااااخااناادانااي

 این ساااخن رمز بود نون دریااافاات

 نون نمااان ااد اساااا  كااار درسااات

 تااا برویااد كااه این  رابي نیسااات؟

 

 عااباارتااي باارگاارفاات پاانااهاااناااي 

  ورد نیزی و ساااوی شاااهر شاااتااافاات...

 اماایاان ر اانااه باااز بااایااد جسااااتاز 

 اصاااال و بااناایاااد این  رابي كیساااات؟

 (321: 0314)نظامي،                             

 سازد، در سومین مرحله از سیرمي رو، نوپاني كه راز  یانت وزیر را آشاکاراز این

ساالوک نمادین بهرام گور، نق  پیر و هادی را بر عهده دارد؛ تا ساایر صااعودی او به  و

ا از  وام غفلت بیدار نماید و به كمالِ آگاهي و شااانا ت را رقم بزند و او رسااامت 

 منزل مقصود برساند.سر
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ترین نماد این مرحله است. بهرامِ سالک در پایان داستان )= مرگ = فنا( اصالي گور

بیني عرفاني و ساته است. از منظر جهانها ر از تمامي شاهوات و غرورها و  ودپرساتي

دنیا قلمرو بدی است.  دای بدی این دنیا را زیر هفت حصار، زیر آسمان این »معرفتي، 

 -صااویری رایج نزد پیروان گنو  اسااتكه ت-ین هفت ك ره، زیر هفت گنبد سااربيزیر

جای داده اسااات تا ما را در بند كند. به همین دلیل اسااات كه هفت كره از دید پیروان 

ار پرب ةاشااار- ق دارد، برابر اسااتگنو  با هفت لای اددها، جانوری كه به شاای ان تعلّ

 ة(. رساایدن به مرحل031: 0314)بری، « های نظامي به اددها از همین روسااتسااروده

نهایي مساتلزم گذر از این دنیای بدی و بریدن از غیر ما ساوی الله است. م ابق روایت 

 گذرد:نیز این سرای فاني در مينظامي بهرام در فرجام كار از همه

 ن عاالاااقااه درلااعاال پاایااونااد ایاا

 گفات: نون هفاات گنبااد از مي و جااام

 عااقاال در گااناابااد دمااا  ساااارش

 هااای گنبااد  اااک ااانااهكاز صااانام

 دیااد كااایاان گااناابااد بساااااط نااورد

 هفاات گنبااد بر آسااامااان برااذاشااات

 

 كااز گااهاار كاارد گااوش گاایااتااي پاار 

 آن صااااادا بااااز داد باااا باااهااارام

 داد از ایاان گااناابااد روان  ااباارش

 دور شااااو كااز تااو دور باااد هاالاااک

 گااارداز هاااماااه گاااناابااادی بااارآرد 

 او ره گاااناااباااد دگااار بااارداشااااات

    (341: 0314)نظامي،                            

کي از كه ی-راني بهرام آگااهاانه از تمامي لذایذ زندگي از جمله فرمانروایي و حکم

و نیز از لذایذ جسماني و حرمسرای هفترانه  وی  دل  -بزرگترین شهوات انسان است

 ،ستهااین ةكه در حقیقت رسیدن به مقامي ورای هم كند تا به انتهای سلوک عرفانيمي

 د نراه عرفاني وی ورد و مؤیّنایل شود. این مفهوم در آثار دیرر نظامي نیز به نشم مي

 «مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا»او به حدیث معرو   ةه ویژهاساات و توجّدر طر  و نقل داسااتان

 ترین احادیث در درک غایت سلوک عرفاني است، نمایان است. كه از كلیدی
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 كند:از جمله در منظومه  سرو شیرین به این امر ننین اشاره مي

 ز جااان دادن كساااي جااان ب رد  واهااد

 ناماااناي گاار بااه ماااناادن  ااو بریری

 

 كااه پایا  از دادن جااان م ارد  اواهااد 

 بااماایااران  ااویشااااتاان را تااا نااماایااری

   (344: 0311)نظامي،                           

  تصوّ»كند كه: المحجوم از زبان ابوالحسن نوری نقل ميآنچه هجویری در كشف

( كاملاً م ابق وضعیت 40: 0311)هجویری، « حظوظ نفساني ب و د ةدست بداشتن از جمل

ه بود كتوان كاملاً همدل كوم نميزرین ةاین گفت بانهایي بهرام گور اسااات. از این رو، 

عمر را در لهو و عشاارت و  ةانریز برای پادشاااه هوساابازی كه همننین فرجام عبرت»

( بلکه 004: 0331كوم، )زرین« مکافات عمل محسوبست ،جنگ و شاکار سر كرده بود

بهرام به  ود شاااکوفایي یعني به كمال عالي، نه از نظر اجتماعي كه در »در این مرحله 

شاااده بود و نه از نظر فردی كه توانساااته بود جوهر اجرای عدالت و انصاااا  زبانزد 

« درسیده بو ،كندانریزی طيهای كمال را به طور شارفتهدروني  ود را بشاناساد و پلّ

 ةي یکي از مهمترین احادیث مورد اساااتناد در حوز(. حت20ّ: 0310)نوروزی و دیرران، 

 هفسنَ عَرَف مَن»داند كه ميای برای  داشناسي مه  كه  ودشناسي را مقدّعرفان و تصوّ

داند، در شاانا ت  دا را موقو  به  ودشااناسااي مي ،و بر این اسااا « رَبّه عَرَف فقد

د كه پردازی  وسخن ةه به شیونظامي با توجّیابد. حوال بهرام گور مصداق ميتوصیف ا

درز ند و انكند و ابزاری برای پميهای دلنشین عرضهمهمترین معار  را در قالب داستان

 واند و از طریق ه در نهایت كار بهرام گور فرا ميدهاد، مخااطباان  را به توجّقرار مي

 :پردازدلقای هرنه بیشتر معاني ميبه ا« گور» ةتکرار واد

 ای ز باااهااارام گااور داده  ااابااار

 ل كاااردا  گااورش مااباایاان بااه اوّ

 

 گااور بااهاارام جااوی از ایاان باارااذر 

 گااور داغاا  نااراار بااه آ اار كااار

       (344: 0314)نظامي،                           
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لید ك ،یابدهای پنهان متن كه از طریق عناصر تکرار شونده بروز ميوجود همین لایه

این بازی با واده گور راز نفس بهرام را » :كشف رویکرد ممتاز عرفاني طر  نظامي است

در  ود نهفته دارد. بهرام پادشاااه این سااانج ساارای باید از این پس به جسااتجوی گور 

 (.02: 0314)بری، « نهایي، واپسین سرای  ود باردازد

 هر كااه آیااد در این ساااانج سااارای

 

 بااایاادش باااز رفااتاان از ساااار پااای 

 (343: 0314)نظامي،                            

شاادن اساات از صاافات نکوهیده و بقا تحصاایل فنا و بقا در پي یکدیررند. فنا پاک

بهرام در این آ رین مرحله، با فنای از تمام  (.043: 0310اوصااا  سااتوده )قشاایری، 

در  شدن بهرامرسد. بر این اسا  ناپدیدعالي مياین جهاني، به ت ةهای نکوهید واساتني

 ی بهرامومي نمادین از اضمحلال حوا  و فروپاشي وجود مادّ انتهای داساتان، مبیّن مفه

است كه صعود به  أبازگشاات به مبد ةبه منزل ،اسات. از منظر نمادشاناساي ورود به غار

-4،422: 0334گیرد )شوالیه و گربران، آسامان و  رو  از كیهان از آنجا صاورت مي

از پایان كار او در این جهان  ورود دوباره و نهایي بهرام به غار، نشاااان . بناابراین،(420

است كه ای های این جهاني در پي  ار  ار و دغدغهی اسات. ترک تمامي  واستنيمادّ

ن، اساات. این اساات كه در پایان داسااتا« فنا»و راه رهایي از آن  در دل بهرام پدید آمده

 كند:وار و دلاذیر نقل مينظامي غیبت بهرام را ننین رمز

 غاار اساااتباانري آمااد كااه شااااه در 

 

 باااز گااردیااد شاااااه را كااار اساااات 

 (340: 0314)نظامي،                            

آفریني جسات. اشاره به این اقیت هنری و ادبي نظامي را باید در همین ابهاماو   لّ

مادین گمان مفهومي نبه صورت مبهم، كه بي «كار»مرحله از داستان بهرام با لفظ و تعبیر 

ی و پیوند با جهان معنوی و یرانري با محبوم حقیقي از بریادن ساااالاک از جهان مادّ

این مرحله از ساالوک عرفاني )فنا و  أكید دارد؛ زیرااساات، بر نهایت رمزگرایي این اثر ت

كه ب )كس «کیُدر ملَ یَذُق ملَ نمَ»- بقا( قابل تعریف و تفسایر نیسات كه حال واصلان را
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كشف و شهود جان عار  . »كردن نیستوصفامکان  -تواند دریابد(نمب ،نچشیده باشد

امری اسااات دروني و ذهني، حال آنکه زبان بر مبنای متعار  آن، ابزار ارتباط همراني 

این  (. 42: 0311تي، )محبّ« گیردجا مایه مياست و پارادوكس عرفان و زبان هم از همین

ای اساات كه در غالب گنجد. این همان نکتهایساات كه در قالب واده و گفتار نميمرحله

رر از دانان دیشااود. عرفا و نکتهناپذیر بیان ميآثار عرفاني به صااورت مبهم و توصاایف

رهااا بر این نیز باا ،از نظااامي پسد بلخي، شااااعر و عاار  الاادین محمّااجملاه جلااال

 است:كرده ناپذیری اشارهتوصیف

 حااال من اكنون برون از گفتن اساااات

 

 این نااه مي گویم نااه احوال من اساااات 

          (2/244: 0331)مولوی،                        

 و:

 جساات و جویي از ورای جساات و جو

 حااال و قااالااي از ورای حااال و قااال

 

 دانااي باارااوداناام تااو ماايماان ناامااي 

 غارقااه گشاااتااه در جاامااال ذوالااجلااال

   (0/10)همان:                                    

 

 گياینتيج  -1

؛ ادم غنایي است ةبندی از منظر انوا  ادبي، در حوزپیکر نظامي در تقسایمهفتة منظوم

بیانرر طر  و ساا تاری عرفاني در آن است.  ،های نمادین آنفهلّؤت در مبا این حال دقّ

اش، گویای پردازیداساااتان ةه به شااایوبا توجّ ،رویکرد عرفااني نظاامي در این منظومه

 پیکر، برای بهرام گوري هفتفرد است. نظامي در طر  كلّ به ساا تاری  اص و منحصر

و اقامت در ای را در نظر دارد كه به ترتیب، دوران كودكي )ساالک( سالوكي سه مرحله

های گذرانيهای هفترانه و دوران گذر از  وشیمن، دوران حرمساارایي با شاااهد ت

های ی )= فنا( اساات. افزون بر این، وجود عناصاار عرفاني در آمیختري با داسااتانمادّ

. سالوک عرفاني افزوده است و سایر ةلأفرعي نیز بر تازگي و تمایز نررش نظامي به مسا
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به  یک از آثار پیشین و پسین مربوطني و زباني نظامي با هی های  اص داساتاپیچیدگي

  شونده همچون عدد مقدّابل قیا  نیست. وجود عناصر تکرارسلوک ق و عرفان و سیر

 ةو سامبلیک هفت در مواضاع مختلف داستان و نیز بر ي وادگان و تعابیر همچون واد

اده اساات. بر  لا  بیشااتر صااي ویژه به این اثر دتشااخّ ،كه همراه با ایهام اساات« گور»

 هشااان نندان بر صااورت و فرم كار توجّیت نظام عقیدتيگرا كه در كلّشاااعران عرفان

كنند و بیشااترین سااعي را در تبیین محتوا و القای معني دارند، نظامي مفاهیم والای نمي

 ترینپردازی و هنریهای داساااتانترین و شاااورانریزترین روشعرفااني را در پیچیاده

   متن.های متنوّآمیز و رمزآمیز است و در پشت لایهكند كه ابهامها بیان ميشکل
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